
بعضی از بانوان به 

پیست می آیند، 

اما آن را خیلی 

دنبال نمی کنند 

و کارشان را 

مقطعی ادامه 

می دهند. بعد از 

چند ماه این کار 

را کنار می گذارند 

زیرا با مشکلات 

و خطرات آن از 

نزدیک آشنا 

می شوند. 

کتمان ناپذیر 

است که مسابقات 

سرعت ممکن 

است امنیت جانی 

بانوان را در حین 

مسابقه به خطر 

بیندازد

پاسخ به 
پرسش های 

حقوقی بانوان 

  از ابتــدای آذرمــاه به پرســش های حقوقی 

مخاطبان عزیز کــه با پیامک یــا تلفن ثبت 

شده باشد پاســخ داده می شــود. مخاطبان گرامی 

می توانند برای اطلاع بیشتر، با روابط عمومی شهرآرا 

به شــماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ تمــاس بگیرند یا به شــماره 

پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

  من در شرکتی مشغول به کار هستم و آخر اسفند قراردادم
پایان می یابد. بنده مایل به ادامه همکاری نیستم و می خواهم 
بعد از اتمام قرارداد، دیگر تمدیــد نکنم. آیا از قبل باید اطلاع 
بدهم؟ با توجه به اینکه ســفته ضمانت حسن انجام کار هم 
دارم. از طرفی، ۲۰ روز از مرخصی من باقی مانده است که اعلام 
کردند بازخرید نمی کنیم و باید اســتفاده کنید، اما کارفرما با 

درخواست مرخصی مخالفت می کند. چه باید کرد؟

با انقضــای مدت قرارداد، دیگر نیازی نیســت شــما 

قطع همکاری خــود را با شرکت اعــلام کنید. درباره 

مرخصی نیز درخواســت کنید. مطابــق قانون کار، 

می توانید ۹ روز آن را هر سال ذخیره کنید. در صورت 

مخالفت، می توانید از طریق اداره کار، الزام کارفرما را 

دراین باره بخواهید. یادآوری می شود تاریخ استفاده 

از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می شــود 

و در صورت اختلاف، نظــر اداره کار و امور اجتماعی 

محل ملاک است.

 طلاق توافقی چه قدر زمان می برد؟

درباره مدت فرایند طلاق توافقی رویه یکسانی وجود 

ندارد و نمی توان زمــان قطعــی را پیش بینی کرد. با 

توجه به اجباری بودن مشاوره قبل از طلاق، ابتدا باید 

جلسات مشاوره برگزار و بعد از آن دادخواست طلاق 

توافقی ثبت شــود. بعد از ثبت دادخواست نیز زمان 

جلسه رسیدگی و صدور رأی به شعبه ای بستگی دارد 

که دادخواست به آن ارجاع می شــود. لذا با توجه به 

این موارد، زمان رسیدگی و صدور رأی از شعبه ای به 

شعبه دیگر متفاوت خواهد بود.

  من فرزندی ندارم. برای قبول سرپرستی باید از کجا اقدام
کنم؟ اگر همسرم مخالف باشد، می تواند از طریق قانون جلو 

روند کار را بگیرد؟

قبل از اقدام، باید در نظر داشــته باشــید که یکی از 

شرایط اصلی سرپرســتی کــودک، رضایــت و توافق 

زوجیــن سرپرســت اســت. اگــر یکــی از زوجین با 

سرپرستی یا فرزندخواندگی مخالف باشد یا رضایت 

خود را بــه دادگاه اعــلام نکند، تقاضای سرپرســتی 

پذیرفته نخواهد شد.

  بعد از اخراج غیرموجه، درخواست بازگشت به کار دادم و
به احتمال زیاد رأی تشخیص بازگشت به کار خواهد بود. با 
این حال مبلغ قراردادی که امضا کرده ام حداقل حقوق وزارت 
کار بوده اســت در صورتی که دریافتی ام بیشتر بوده است. 
بابت دریافتی ام صورت حساب واریز بانک را ارائه کردم. اکنون 
در صورت حکم بازگشت به کار و با توجه به انتهای سال و اینکه 
قرارداد من تا آخر سال بوده است و حکم پس از پایان قرارداد 
من خواهد آمد،  ملاک پرداختی به من چه خواهد بود؟ بیمه و 

واریزی و دریافتی من یا مبلغ مندرج در قرارداد؟

 مطابــق آیین دادرســی کار، اثبات بیــش از حداقل 

دســتمزد به عهده کارگر اســت. اگر کارگر بتواند با 

استفاده از دلایلی مانند فیش حقوقی، پرینت حساب 

و ... ثابت کنــد حقوق وی بیش از مبلــغ قرارداد کار 

است، ملاک محاســبه حقوق دریافتی خواهد بود نه 

حقوق درج شده در قرارداد یا لیست بیمه.

  آیا بخش مشاوره دادگاه ها بدون دادخواست طلاق هم
مشاوره رایگان می دهند؟

بخش مشــاوره دادگســتری و کانون وکلا برای ارائه 

راهکارهای قضایی پیش از ثبت دادخواست یا حین 

روند رسیدگی اســت. حتما لازم نیست دادخواست 

طلاق ثبت شده باشد تا مشاوره صورت گیرد.

شاید انتخاب های گذشته 
هم اشتباه نبودند 

   پیش ترها رســم بر این بود که زن یا 

مرد برای تحقیق در ازدواج با فردی 

که سابقه زندگی مشترک و جدایی داشت، به 

سراغ همسر اولش می رفت تــا نوع اخلاق و 

علت جدایــی را از او بپرســد. گاهی دربه در 

دنبال همسر سابق می گشتند و آن بنده خدا 

هم که در بیشتر وقت ها برای روبه رو نشدن با 

آدم های زندگی گذشته خودش را گم و گور 

کرده بود، در رودربایســتی قرار می گرفت و 

حرف می زد. شاید هم احساس دین می کرد 

که بایــد حقایــق آن آدم را شرح بدهد. این 

روزها البته نمی بینیم و نمی شنویم که کسی 

دنبال همسر سابق بگردد. یک دلیلش این 

اســت که تعداد طلاق ها زیاد شــده است و 

مانند گذشــته، قبح  نــدارد. دلیل دیگرش 

پذیرفتن طــرف مقابل بــا همــه خوبی ها و 

بدی های احتمالی است یا پذیرش اینکه هر 

آدمی ایرادی دارد. اگر بیشــتر دقت کنیم، 

دلایل دیگری هم پیدا می شــود. نمونه اش 

اینکه زن و مردهــای امروزی کــه می دانند 

می توانند آسان تر از گذشته طلاق بگیرند یا 

تجربــه اش کرده انــد، دلیلی بــرای تحقیق 

نمی بینند. حــالا  تحقیق هم کار ســاده ای 

نیست. از کجا می خواهید بگردید و جزئیات 

زندگی طرف مقابل را پیدا کنید وقتی بیشتر 

زندگی آدم هــا بــه شــبکه های اجتماعی و 

آدم های داخل آن خلاصه می شود، در حالی 

کــه همســایه نمی توانــد چنیــن اطلاعات 

درســتی به شــما بدهد؟ این ها را کــه کنار 

بگذاریم، یک مشکل دیگر هم در تحقیق در 

گذشــته و در حال (اگر وجود داشته باشد) 

هســت. اگر تجربه تحقیــق از همسر قبلی 

فردی را داشته باشــید  ماجرایش را شنیده 

باشید، می دانید که آدم ها همیشه چهره ای 

منفــور  از همــسر ســابق خــود بــه نمایش 

می گذارنــد. آن ها مدام در حــال «ناارزنده» 

نشــان دادن طرف دیگر بوده اند و هستند. 

بــرای همیــن، از یک جایــی به بعــد، همه 

می دانیم کــه «معلوم اســت همسر ســابق 

همیشــه بــد می گویــد!». امــا آن حرف ها 

انگیزه هایی داشــتند که از ناخودآگاه وجود 

آن آدم ها می آمــد. پایان دادن بــه رابطه ای 

عاطفی، هرچند باعث آزار جســم و روحمان 

بوده باشد، سبب بروز اضطراب شدید در ما 

می شــود. با یادآوری آن زندگی، انگار هربار 

خــود را بــرای چنــان انتخابــی سرزنــش 

می کنیــم. خودسرزنشــی عاملی اســت که 

می تواند روان ما را مانند خوره نابود کند. از 

سوی دیگر، همواره درباره فردی که روزی به 

او علاقــه داشــته و او را از دســت داده ایــم، 

احساس خشم خواهیم داشت. این خشم ها 

تا پایان عمر دســت از سر ما برنمی دارند. با 

همه ایــن گفته ها اگر به شــنیدن ســخنان 

همسر ســابق اصرار دارید، این نکته ها را به 

خاطر بسپارید. بدیهی است  کاربردی ترین 

توصیه  رفتن به نزد  مشــاوره پیــش از ازدواج 

است تا ســخنان علمی تر و دقیق تری درباره 

شخصیت همسر آینده تان بشنوید. 

این مشــاوره به شما کمک 

می کند آسان قضاوت 

نکنیــد و بدانیــد 

مســیر را چگونه 

طی    بــایـــــد 

کنیــد. گاهی 

یک فرد ســوم 

کــه روزانــه با 

افرادی شــبیه 

شــما برخــورد 

بهـــــتر  دارد 

می تواند کمک کند.

 تکتم جاوید 
کارشناس ارشد روان شناسی عمومی

 مهربانو  

افزایش ۳۹درصدی مشارکت 
زنان در تحقیق و توسعه

منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، 
گفت: بر اساس آمار یونسکو، وضعیت 
مشارکت و سهم بانوان ایرانی در حوزه 

تحقیق و توسعه در بخش آموزش عالی از 
۲۷ درصد در سال ۲۰۰۰ میلادی به ۳۹/۶ 
درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده است. بانوان 
فرهیخته با تلاش و کوشش مثال زدنی 

خود توانسته اند به بسیاری از پیشرفت ها 
و کسب رتبه های بالا در عرصه آموزش عالی 

دست یابند به طوری که در منطقه، جهان اسلام 
و حتی کل جهان بی نظیر است.

داد
هر

ش
زهرا شوشتری
کارشناس حقوق 

در تشویق زنان 
تلاشگر کارآفرین 
سهیم شوید

دور هشتم رأی گیری برای انتخاب زنان کارآفرین 
از ۱۵ بهمن ماه  تا ۵ اسفند در حال برگزاری است.  
vote. علاقه مندان می توانند از طریق لینک
women.gov.ir حداکثر به ۱۰ نفر رأی 
دهند. این انتخابات با هدف آشنایی 
و تشویق مردم و جوامع محلی با 
کارکرد معرفی بانوان پرانگیزه ایجاد 
شده است. در دوره های مختلف، 
کارآفرینان خراسانی رتبه های مطلوبی به 
خود اختصاص داده اند.

دختران برزین و بهرام گور
نگاهی کوتاه به زنان در شاهنامه

  در زمان بهرام گور، شاه ساسانی، برزین نامی زندگی 

می کرد. برزین را باغی فــراخ بود و کاخی در میان باغ 

داشــت. خداوندگار ۳ دختر بــه نام های ماه آفریــد و فرانک و 

شنبلید بخشیده بودش.

مهین دخت را نام ماه آفرید

فرانک دگر بد و سیم شنبلید

دخــتران روی زیبا و چشــمان خیره کننده ای داشــتند. چون 

دختران به سن جوانی رسیدند. هرکدام در بین خویشاوندان 

صاحب نام و جایگاهی شده بودند.

به رخ چون بهار و به بالا بلند

به ابرو کمان و به گیسو بلند

در همین زمان، شاه ایران نیت نخجیر کرد. بهرام گور هر ۷ سال 

به قصد شکار به سوی دریا عزیمت می کرد. در این عزیمت، به 

نخجیرگاه ۳۰۰ سوار از بزرگان و چند تن از نوازندگان با فیل ها 

و چندین شاهین و باز بهرام شاه را همراهی می کردند. در پس 

ایــن کاروان نیز مرغــی عظیم الجثه که خاقان به شــاه ایران 

پیشکش کرده بود قرار داشت. مرغ سیاه رنگ چشمانی نافذ 

داشت و زنگی به پایش بسته بودند. چون به دریا رسیدند، ناگاه 

مرغ سیاه نا آرام شد و به پرواز درآمد و بهرام شاه دل گرفته شد. 

با چندی از سپاهیانش، به دنبال آن دوان گشتند که ناگاه 

به باغ برزین رسیدند. در میان باغ، آبگیری قرار داشت. 

بهرام در کنار آبگیر پیرمردی دید نشسته با ۳ دختر تاج  

صدف  نفیسه زمانی 
کارشناس ارشد پژوهش هنر

فیروزه بر سر. رخ دختران همچون بهار و قدشــان 

چون سرو بــود. بهرام چــون آن زیبارویــان را دید 

خیره شــد. برزین که از دیدار شاه دلش غمگین 

گشته بود و متعجب از آمدن بهرام، نزد شاه رفت 

و بر زمین بوسه زد. شــاه ماجرای پریدن مرغ را 

به او گفت. برزین که لختی پیــش ورود پرنده را 

به باغ دیده بود، نشــان آن را در باغ به بهرام داد. 

بهرام امر کــرد به دنبال مرغ برونــد. برزین نیز از 

شــاه خواســت رخصت میزبانی به وی دهد و شاه 

پذیرفــت. برزین رو بــه دخترانش گفــت نوازندگی 

کنند. هریک به هنرنمایی مشغول شد. بهرام به برزین 

گفت: این دختران را پدر کیست؟ برزین پاسخ داد:

چنان دان که این دختران من اند

پسندیده و دلبران من اند

ز چیزی مرا نیست شاها کمی

درم هست و دینار و باغ و زمی

سه دختر به کردار خرم بهار

بدین سان که بیند همی شهریار

آنگاه یکی از دختران شروع کرد به نیکویی از شاه سخن 

راندن. چنین گفت:

به دیدار ماه و به بالای ساج

بنازد به تو تخت شاهی و تاج

بهرام نیز رو به پدر دختران، گفت هرگز دامادی بهتر از 

من تو را نباشد. ۳ دخترت را به همسری من درآور. برزین 

پاسخ بداد که اگر تو مرا به پرستندگی تخت شاهی و تاج 

شاهوارت پذیرا باشی، پس چه نیکوست دخترانم کنیز 

تو باشــند. بدان که در ایوان من از برای ایشان به رسم 

بزرگان شترانی با بار جواهر و زر و ... هست. شاه رو به 

برزین گفت: هر آنچه داری برای خودت نهان  دار. فرمان 

داد تا تخت هــای روان را بیاورند و دخــتران را به سرای 

شــاهی روانه ســازند. دختران برزین بــا کنیزان رومی 

راهی شدند. در راه، هرکه از نشان شاهی آگاه می شد، 

رویان غبطه می خورد. بر آن نیکو

۷در همین زمان، شاه ایران نیت نخجیر کرد. بهرام گور هر ۷در همین زمان، شاه ایران نیت نخجیر کرد. بهرام گور هر ۷ سال 

به قصد شکار به سوی دریا عزیمت می کرد. در این عزیمت، به 

 سوار از بزرگان و چند تن از نوازندگان با فیل ها 

و چندین شاهین و باز بهرام شاه را همراهی می کردند. در پس 

ایــن کاروان نیز مرغــی عظیم الجثه که خاقان به شــاه ایران 

پیشکش کرده بود قرار داشت. مرغ سیاه رنگ چشمانی نافذ 

داشت و زنگی به پایش بسته بودند. چون به دریا رسیدند، ناگاه 

مرغ سیاه نا آرام شد و به پرواز درآمد و بهرام شاه دل گرفته شد. 

با چندی از سپاهیانش، به دنبال آن دوان گشتند که ناگاه 

به باغ برزین رسیدند. در میان باغ، آبگیری قرار داشت. 

 دختر تاج  

فیروزه بر سر. رخ دختران همچون بهار و قدشــان 

چون سرو بــود. بهرام چــون آن زیبارویــان را دید 

خیره شــد. برزین که از دیدار شاه دلش غمگین 

بهرام امر کــرد به دنبال مرغ برونــد. برزین نیز از 

شــاه خواســت رخصت میزبانی به وی دهد و شاه 

پذیرفــت. برزین رو بــه دخترانش گفــت نوازندگی 

کنند. هریک به هنرنمایی مشغول شد. بهرام به برزین 

روزهای بی قراری
بی هیچ توقعی
خرده روایتی از همسر شهید مدافع حرم 
قاسم علیزاده

  بتول خانــم غریبانــه حــرف می زنــد، خیلی 

غریبانــه و بی توقع. انگار ۳۰ ســال زندگی با 

سیدقاســم خوب به او آموخته است نباید از هیچ کس 

هیچ توقعی داشته باشد. پدر سیدقاسم روحانی بود و 

به همراه مادرش در عراق حضور داشــتند. پیشه اش 

نانوایــی بود و قاســم هــم خیلی خــوب حرفــه پدر را 

فراگرفته بود. مادر و پدر بتول خانم هم مدتی در عراق 

بودند. با هم فامیل دور بودند و زمزمه های این تبادل 

علاقه حدود ۳۰ ســال قبل به زبان آمده بود. روزهای 

آخر جنگ بود که بتول خانم همسر سیدقاسم شد. او 

هم جبهه هایش را رفته بود. ۲ برادر قاســم شهید و ۳ 

برادر دیگر جانباز شده بودند.

شــنیده بودیم سیدقاســم دست خیر داشــت و دعای 

خیرش هم ردخور نداشت. «سید نانوایی اجاره کرده و 

کار می کرد و هرروز صبح سهمی از نان پخت صبحش 

را برای کسانی که بضاعت نداشتند کنار می گذاشت. 

برای هر کســی هم که مریض می شــد یــا گرفتاری به 

سراغش می آمد، دســت به دعا برمی داشــت. روزهای 

تعطیل پای پیاده به زیارت می رفت. همیشــه سر وقت 

نمــازش را می خواند و نماز شــب را هیــچ گاه فراموش 

نمی کرد.»

وقتی قــرار به رفتن شــد، هیچ کس از ماجــرای نیتش 

برای حضــور در ســوریه آگاه نبود. همه کارهــا را کرده 

بود. حتی گذرنامه هــم گرفته بود، امــا در نهایت ایده 

دومش را عملی کرد، ایده ای کــه از مدت ها قبل برای 

انجامش، لهجه افغانســتانی تمرین کرده بود. گهگاه 

هم به بتول خانم از دوســتانش می گفت که به ســوریه 

رفته و شــهید برگشــته اند اما پاســخی که می شــنید 

این بود: «شــما بــه جنگ نروید. مــا ۴ تا بچــه داریم.» 

بتول خانم علاوه بر اینکه این  ها را از دل تنگی می گفت، 

از حساســیت های دفاع از حرمین و جنگ با کفار آگاه 

بود و شاهد بود که شــهدایی که در سال ۹۳ می آوردند 

بی سر بودند.

در نهایت، قرار شد سیدقاسم به عنوان یکی از فاطمیون 

به سوریه برود، با اسم و رسمی جدید. اسمش را گذاشت 

سید علی حســینی. روز اعزام قرار بود ســاعت ۲ ظهر 

برود، اما ساعت ۱۰ صبح برای خداحافظی آمد تا پیش 

از آمدن بچه ها برود. می ترسید اگر بچه ها بیایند دست 

و دلش بلزرد و نتواند برود. فقط به همسرش گفت: «دعا 

کن بروم و دیگر برنگردم.»

حالا ۵ ســال از شهادت سیدقاســم در پاییز می گذرد. 

آن روزها چند نفر از فاطمیون به دیدار خانواده قاســم 

علیــزاده رفتند و گفتنــد ۱۳۰ نفــر در عملیاتی شرکت 

کرده  و تنها ۳۰ نفر برگشته اند. به نظر می رسید همسر 

بتول خانم هم جزو نیامده هاســت، اما شهادت همسر 

برایش سخت بود.

برای یافتن خبری از آنچه بر ســید گذشــته، روزهای 

شــیدایی زیادی گذشــت تا اینکــه بالأخــره فرمانده 

ســید قاســم نامه ای کتبی امضا کرد که گواه شهادت 

او بــوده اســت. «اینجا بــود که بــاور کــردم همسرم 

دیگــر برنمی گردد. ۲ ســال فقط گریه کــردم و ضعف 

چشم هایم از همین مدت است. خیلی دوندگی کردیم 

تا جایی در بهشــت رضا(ع) به ما بدهند و ســنگ قبری 

به یاد همسرم داشــته باشــیم، اما مشــکل اینجا بود 

که همسرم برخلاف خیلــی از فاطمیون با نام خودش 

نرفته بــود و همین موضوع مشــکل ما را 

برای اثبــات شــهادتش چندبرابر کرده 

بود.» بالأخره سال ۹۶ بود که ۵۳ پیکر 

جاویدالأثر را تشــییع کردنــد و یکی از 

آن ها سیدقاسم بود.

در طول این چند ســال، بعد از شهادت 

سید، تنها یک یا ۲ مرتبه مسئولان برای 

دیــدار از خانــواده علیــزاده رفته انــد اما 

بتول خانم می گوید: «ما هیچ توقعی نداریم. 

همسرم برای رضای خدا رفت. ما هم طلبکار 

کسی نیستیم.»
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 پدر اولین مربی ام بود

هیجــان سرعت چیزی بــود که با او زاده شــده بود و 

همیــن موضوع پیــش از اینکه به ده ســالگی برســد 

رانندگی را برایــش جذاب تر از بازی هــای کودکانه 

کرده بــود. هر وقت ســوار خــودرو پدرش می شــد، 

نمی توانســت چشــم از پدال هــا و فرمــان بــردارد. 

تمایلش بــه رانندگــی چیزی نبــود کــه بتواند آن را 

کنترل کنــد. بــه همین دلیــل، پیش از رســیدن به 

ســن شناســنامه ای مجاز، پشــت رول نشســت. از 

یازده سالگی کنار دســت پدر رانندگی کرد و کم کم 

چــم و خــم چهارچرخ زیــر دســتش آمــد. از زمانی 

که به یاد داشــت، عشــق به ماشــین رهایش نکرده 

بود. به همیــن دلیل، هــمان روزهایی کــه در کنار 

پدر و در مســیرهای خلــوت و بدون تــردد رانندگی 

می کرد، شرکت در یک مســابقه رانندگــی در آینده 

را در ذهن خودش قطعی کرده بود. حانیه مســتأجر 

دهــه هفتــادی و اصالتــش مشــهدی اســت. البته 

او را از کودکــی بیــش از حانیــه به نام شــادی صدا 

کرده اند. از یازده ســالگی کم و بیش  بــه طور کامل 

رانندگــی را بلد بــود، امــا گواهی نامه نداشــت. او 

از دوران کودکــی، رشــته ای را انتخــاب کــرده بود 

که میان بانــوان چندان شــایع نبود. امــا حالا او ۴ 

سالی می شود که در مســابقات پیست شرکت کرده 

و حرفه ای تــر از قبــل این رشــته را دنبــال می کند. 

خوش برخورد است و حتی شــور و هیجان سرعت 

و رقابت در لحن صحبتش محســوس است. حالا 

او یکــی از بانوانی اســت کــه در پیســت سرعت 

مشــهد فعال هســتند. یک خــودرو ۴۰۵ نقره ای 

از هــمان هجده ســالگی همدم روزهــای شرکت 

در پیســت و هیجان و اســترس راندهای مسابقه 

اوســت. اســمش را «ســزار» به معنای قدرتمند و 

جنگجو گذاشــته اســت و خاطرات خوش زیادی 

در مســابقات با هم رقم زده انــد. حانیه تک دختر 

خانــواده بود و بــرای ورود بــه این رشــته و البته 

اینکه درس را رها کــرد، با مقاومــت خانواده هم 

رو به رو شــد، اما انگار کتاب زندگی اش را از پیش 

نوشــته بود و می دانســت که این مقاومت ها یک 

روزی به پایان می رســد. «پدرم کارمند بانک بود 

اما نمی دانم این عشــق ماشین از کجا در دل من 

ایجاد شــده بود. به همین دلیل، بعــد از دیپلم، 

خیلــی سریع بــرای دریافــت گواهی نامــه اقدام 

کردم. خانــواده ام ابتدا نگــران بودنــد اما پدرم 

که روحیه من را می شــناخت، می گفــت وقتی به 

رشــته اتومبیل رانی علاقه مندم، هــمان را ادامه 

بدهــم و البته مشــوق من در رانندگــی هم بود.» 

میان آشــنایان و خویشــاوندان کســی نیست که 

سراغ رشــته اتومبیل رانی رفته باشد اما این رشته 

مانند یــک آهن ربــا او را به خودش جــذب کرد. 

«حتی پــدرم در رانندگــی محتاط اســت. اوایل 

اگر می خواستیم جایی برویم، ســوار ماشین من 

نمی شــد و ترجیح می داد با تاکســی بیاید چون 

به نظــر او رانندگی من پرخطر بــود. مادرم هم از 

رانندگی ام می ترســید، امــا حالا دیگــر این طور 

« نیست.

 جای سرعت و هیجان رانندگی فقط در پیست است 

چنــد روز بیشــتر از تولــد هجده ســالگی اش رد 

نشــده بود که آزمون داخــل شــهری را در همان 

مرتبه اول قبول شــد. امــا این چیزی نبــود که او 

را راضــی کند و از هــمان روزها شروع بــه تحقیق 

بــرای شرکت در مســابقات و پیســت کــرد. «قبل 

از اینکه در پیســت شرکت کنم، علاقــه به سرعت 

با مــن همراه بــود و برخــی اوقــات در خیابان ها 

با سرعــت رانندگی می کردم. مشــتاق بــودم، اما 

متأسفانه کارم خیلی اشــتباه بود. همین موضوع 

برایم دردسرساز شــد و تصادف کردم. به یاد دارم 

ماشینم در بولوار وکیل آباد ۳ بار دور خود چرخید 

و در نهایت به نرده های کنــار بولوار برخورد کرد و 

ایستاد. خوشــبختانه برای دیگران و خودم آسیب 

خاصی اتفاق نیفتــاد، اما باعث شــد زودتر برای 

شرکــت در مســابقات اقــدام کنم و متوجه شــدم 

جای سرعــت و هیجــان رانندگی فقط در پیســت 

است.»

ســال ۹۶ طــی پرس و جویــی کــه درباره پیســت 

کرده بود به این نتیجه رســید که نیــاز به ثبت نام 

و پرداخت هزینه ســالانه دارد. آن زمان ۲۰ ســال 

داشت و اوایل از ترس اینکه خودرواش در تمرین 

صدمه ببیند، دســت و دلش به این کار نمی رفت، 

امــا در نهایت، زور عشــق به پیســت و هیجان، به 

ترس او چربید. تمرین را شروع کــرد و به قدر یک 

ســال تجربه کســب کرد. «بعد از آن مــدت، قرار 

بود مســابقه ای برگزار شــود و من تصمیــم گرفتم 

که در آن شرکــت کنم و این آغــازی برای شروعی 

دوباره بود.»

 اسلالوم در نزد زنان بیشتر هوادار دارد

بعضــی از بانــوان بــه پیســت می آیند، امــا آن را 

خیلــی دنبــال نمی کننــد و کارشــان را مقطعی 

ادامه می دهنــد. بعد از چند ماه ایــن کار را کنار 

می گذارند زیرا با مشکلات و خطرات آن از نزدیک 

آشنا می شــوند. کتمان ناپذیر اســت که مسابقات 

سرعت ممکن است امنیت جانی بانوان را در حین 

مســابقه به خطر بیندازد. البته این مسئله به علت 

نبود تجربه اســت. «به نظرم، بایــد توضیح دهیم 

که مسابقه است و گاهی ماشــین ها با هم برخورد 

می کنند. گاهی هم باید برای ماشین هزینه کرد. 

به همین دلیل است که در رشته سرعت، هنوز در 

کشــور جز تعداد بسیار اندک شــماری از بانوان، 

کســی دیگر فعال نیست. در اســتان هایی مانند 

یزد، کرمان، اصفهان بانوانی در رشــته اســلالوم 

یعنی هــمان رانندگی با مانــع فعال هســتند که 

حرکات نمایشی انجام می شود. در این مسابقات 

زمان مهم است و زنان چندان به سرعت علاقه مند 

« . نیستند

  هزینه هــا و اعتماد به نفس
پاييــن دلایل عــدم حضور 

زنان در پیست

او شــوق به پیســت 

را توانســته است به 

خویشــاوندان هم 

یــت بدهــد و  سرا

در مســابقه اخیر، 

نــوان  با ز  ا نفــر   ۲

نیــز  را  فامیلشــان 

با خــود همــراه کرد. 

علاوه بــر ایــن، بانوان 

زیادی به عنوان تماشاچی 

مســابقه های اتومبیل رانــی را 

دنبــال می کننــد و مســتأجر معتقــد 

اســت که اگر بســتر امنــی فراهــم شــود، خیلی 

از ایــن بانــوان می خواهنــد بــه پیســت بیایند. 

«دلایل دیگــری کــه بانــوان کمتر سراغ پیســت 

می آینــد هزینه های بــالا و اعتمادبه نفــس پایین 

خودشان است. به نظر من، کســی که وارد رشته 

اتومبیل رانی می شود باید تصادف، هزینه و موارد 

دیگر را به جان بخرد. در این رشــته اگر بترســیم، 

جای پیشرفتی نداریم.»

 شرکت در پیست، شرط ازدواج

همه چیز در زندگی او حول محور عشــق به خودرو 

و پیســت می چرخد آن قدر کــه شرط ازدواج او با 

همسرش این بود که بعــد از ازدواج هم بتواند در 

مســابقات شرکت کند. البته همــسر او که نیز در 

پیست و رشته درگ (مســابقه شتاب) حضور دارد 

آن را پذیرفت. «هروقت خســته می شوم، همسرم 

شرطِ ازدواجــمان را یــادآوری می کنــد و بــه من 

انگیزه می دهد. او مشــوق خوبی اســت به ویژه به 

این دلیل که معتقد اســت پیست بانوان می تواند 

یک قــدم بســیار مهــم در ورزش اســتان باشــد. 

شرایط اقتصــادی بانــوان را کمی محتــاط کرده 

است اما به نظر می رســد هنوز هم افرادی هستند 

که دلشــان می خواهد سرعــت را در فضایی زنانه 

تجربه کنند.»

شرکت در رشــته اتومبیل رانی به صورت حرفه ای 

هزینه بر اســت و مســتأجر به طور میانگین هر ۲ 

ماه، چهار حلقه لاســتیک خودرو خود را تعویض 

می کنــد و جــدا از آن هزینه های موتــور، بدنه و 

زیبایــی خــودرو هم در جــای خود باقی اســت. 

«خیلی دوســت داشــتم که مکانیک خودرو شوم 

یا اینکه بتوانم کلاس هایی برای آموزش مســائل 

فنی برای بانوان بگذارم. همسرم مکانیک اســت 

و خیلــی از کارها را به من هم یــاد می دهد. یکی 

از برنامه های زندگی مان این اســت که در آینده 

یک مکان بــرای خدمات خــودرو ایجــاد کنیم و 

بتوانیم بــا هــم کار کنیم. مــن و همــسرم رابطه 

بســیار نزدیکی با هم داریم و ایــن درک متقابل 

باعث شده است ایشان با مشــکلاتی که خانم ها 

هنگام رانندگی ممکن اســت بــا آن برخورد کنند 

آشنا باشــد. این روزها به وضوح می توانیم ببینیم 

که بانوان زیادی در خیابان با ماشــین شــخصی 

خودشــان رفت وآمد می کنند و دیگر شرایط مثل 

گذشــته نیســت که کســی از رانندگــی یک زن 

تعجب کند. اگــر در کنار رانندگی، 

زنان خیلــی زود متوجه نقص 

فنی ماشــین خودشــان 

هم شوند و برای رفع 

آن مراجعــه کنند، 

ی  ت ها ر خســا

لــی کمــتری  ما

خواهنــد  هــم 

دید. من خیلی 

م  قه منــد علا

کلاس  در  کــه 

نــم  مســابقه بتوا

شرایطــی داشــته 

باشــم کــه دربــاره 

برخــی فنــون مکانیکی 

نم هــا  خا بــه  خــودرو 

آموزش هایی را بدهم. گاهی حتی 

افــراد می تواننــد از صــدای موتــور ماشینشــان 

هم متوجه عیــب فنی آن بشــوند. در کلاس های 

آموزش رانندگی فقط یک سری مسائل تئوری که 

در ذهن هم نمی ماند گفته می شــود امــا راننده 

باید بداند در چه شرایطی سوار ماشین می شود. 

حتی بســیاری از جزئیــات در خرید ماشــین هم 

تأثیــر دارد و فقــط ظاهر و رنگ و ســال ســاخت 

اهمیتی ندارد که بانوان باید به آن دقت داشــته 

باشند.»

مســتأجر پیــش از اینکــه وارد این رشــته شــود، 

خیلی شــنیده بود که این کار درآمــدی ندارد. با 

این حال، معتقد اســت این پولی اســت که برای 

رسیدن به خواسته و هدفش صرف کرده است و به 

مرور زمان می تواند جایگاه خــودش را پیدا کند: 

«هنوز هم گاهی چنین صحبت هایی را می شنوم. 

برخوردهــای فامیــل با من نــه خیلــی منفی و نه 

خیلی مثبت اســت، اما برای من هدفم مهم است 

کــه اکنون  شرکت در مســابقات سرعت کشــوری 

است و بعد از آن به جهانی هم فکر می کنم.»

مانند هر چیز دیگری که امســال دستخوش کرونا 

قرار گرفت، پیســت ثامن مشهد در شاندیز هم که 

تنها پیست این شــهر است و مســابقات دریفت، 

اســلالوم، سرعــت، موتورســواری و ... را برگــزار 

می کند، حدود ۶ ماه تعطیل بــود. «در این مدت 

که پیســت تعطیل بــود، افسردگی گرفتــه بودم. 

زمانی کــه خــودرو را بــرای تعمیر می بــرم، انگار 

چیزی در زندگی ام کم است.»

 امنیت پیست های ایران در مقایسه با جهان کم است

مستأجر می گوید امنیت پیست هایی که در ایران 

داریم در مقایســه بــا پیســت های جهانــی صفر 

اســت، اما اگر بخواهیم پیســت های داخل کشور 

را مقایسه کنیم، پیســت آزادی تهران و بعد از آن 

پیســت ثامن مشــهد بهتر و حرفه ای تر هســتند. 

«زمانی که در پیســت تمریــن می کنیم، خبری از 

اســتقرار تیم اورژانس نیســت مگر اینکه مسابقه 

داشته باشــیم، اما خوشــبختانه تا به حال که در 

مســابقات شرکت کرده ام، اتفاق خاصــی نیفتاده 

است که نیاز به اورژانس و آتش نشانی باشد.»

او تا به حال ۲ مورد رتبه ســوم، یک مورد رتبه دوم 

در کلاس بانوان و یک کاپ اخلاق را در مسابقات 

به خود اختصاص داده است که البته کاپ اخلاق 

برای او ارزشمند اســت زیرا افرادی را دیده است 

که در حین مســابقه خــودرو رقیب خــود را ناکار 

می کنند تــا نتواند بــه رقابت ادامه دهــد یا حتی 

بعد از پیســت، دعوا راه می اندازند، اما مســتأجر 

تنها هدفش مســابقه در شرایطی عادلانه است.

او می خواهد اگــر شرایط جســمانی بدنش اجازه 

بدهــد تا پنجــاه ســالگی یا بیشــتر به مســابقات 

اتومبیل رانــی ادامه بدهــد. اما ایــن تصمیم هم 

ملزم به شرایط زندگی اش اســت زیــرا مادرانگی 

برای او اهمیت دارد. می خواهد همسرش همیشه 

در کنــارش باشــد و بــرای هــر برنامــه ای، هردو 

تصمیم می گیرند. بنابراین اهداف و آرزوهایشــان 

یکی اســت و تا جایی که در کنار هم هستند، این 

راه را با یکدیگر ادامه می دهند. «زمانی که اولین 

بار مقام آوردم، از شــوق می خواســتم گریه کنم. 

هنوز هم زمانی که رتبه می آورم در پوســت خودم 

نمی گنجم. راســتش شــوهرم هم به اندازه خودم 

خوشحال می شود.»

الگوی او در مســابقات اتومبیل رانی، لاله صدیق 

اســت که اولین بانوی اتومبیل ران ایران محسوب 

می شــود، بانویی کــه در مســابقات جهانــی نیز 

شرکت کرده اســت. صدیق نیــز اوایل، شــنیدن 

صحبت ها درباره دست فرمان بانوان را سخت تر از 

شرکت در مسابقات می دانست. «این روزها دیگر 

بانوان در بســیاری از رشــته های ورزشی و علمی 

فعــال هســتند. به ویژه در ســال های اخیــر آمار 

دانش آموخته های دانشگاهی، خود، نشان دهنده 

این حضور اجتماعی اســت. دســت کم  من هیچ 

مانعی نمی بینیم که یــک زن نتواند به آنچه علاقه 

دارد برســد. در مشــهد همه شرایط بــرای حضور 

بانوان در رشته های مورد علاقه شان فراهم است. 

اگر پشتکار وجود داشــته باشد، همسران بهترین 

همراهــان خواهند بود. هم اکنــون هم برای ورود 

به پیســت بانوان، هیچ محدودیتی نگذاشــته ایم. 

هر کسی با هر ماشــینی می تواند در کلاس بندی 

ماشــین ها شرکت کند. البته ماشــین باید از نظر 

فنی آماده باشــد. نیازی نیســت بانوان به محض 

وارد شــدن به این رشــته هزینه خیلی ســنگینی 

را متقبل شــوند. این روزها در شرایــط همه گیری 

کرونــا، برخی عضــو گیری ها در پیســت بانوان با 

تأخیر انجام می شــود امــا امید مــی رود در آینده 

نزدیــک، بــا رفــع بحــران همه گیری، مســابقات 

بانوان از سر گرفته شود.»

در سال های اخیر آمار 
فارغ التحصیلان دانشگاهی، 
خود، نشان دهنده این حضور 
اجتماعی است. حداقل من 

هیچ مانعی نمی بینیم که یک 
زن نتواند به نچه علاقه دارد 
برسد. در مشهد همه شرایط 

برای حضور بانوان در رشته های 
مورد علاقه شان فراهم است. 

           اگر ردپاى حضور زنان را در مسابقات اتومبيل رانى دنبال كنيم به ساراكريستين  
در سال 1949 مى رسيم  كه عنوان اولين زن اتومبيل ران را  از آن خود كرده است. 

امروزه به آسانى مى توانيم فهرستى از مشهورترين رانندگان زن مسابقات 
اتومبيل رانى را از طريق موتورهاى جست وجو مشاهده كنيم. از جمله  لاله صديق  

كه بانوى اول اتومبيل رانى در كشور خودمان است. او با تلاش زياد اتومبيل رانى 
بانوان را در مسابقات ايرانى تثبيت كرده است. اين روزها در مشهد به همت حانيه 

مستأجر پيست مسابقه اى براى خانم ها مهيا شده است و آن ها در گروهى زنانه 
مى توانند تمرين كنند. او يكى از بانوان اتومبيل ران فعال مشهدى است كه در مسابقات 

مختلف مقام هايى را از آن خود كرده و امروز همه هم و غم خود را گذاشته است تا بتواند 
پيست مخصوص اتومبيل رانى بانوان مشهد را براى مسابقات كشورى آماده كند. او هم چنين معتقد است 
چنانچه بانوان بتوانند در كنار رانندگى مشكلات فنى ماشينشان را تشخيص دهند، از خسارت هاى مالى 

جلوگيرى مى شود.
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۴  اسفند  ۱۳۹۹

۱۰ رجب۱۴۴۲ شماره ۳۳۳۰
گفت وگو با حانیه مستأجر

بانوی مدال آور مشهدی  در مسابقات  اتومبیل رانی و دارنده كاپ اخلاق

ازدواج به شرط سرعت!
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۱۰ رجب۱۴۴۲ شماره ۳۳۳۰


